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Abstract
One of the challenging topics in the field of Imāmate studies is whether 
Imamate is a fundamental principle of faith or not. Clarifying this has a 
significant impact on understanding the position and status of Imamate 
and the theological faith and disbelief of people. Therefore, researchers 
face the question: what is Sheikh Saduq's perspective, as one of the most 
prominent scholars of the Qom theological school, regarding the principle 
of Imāmate belief?
Based on the author's research, Sheikh Saduq, as one of the most 
distinguished traditionalist-theologians, like most Imāmiyya scholars, 
considers Imamate as one of the principles of religion. Through reflecting 
on verses, traditions, and companions' statements, using the methodology 
of traditionalist-theologians and through explicit statements, he has 
clarified and demonstrated the principle of Imamate belief.
This writing, using a descriptive-analytical method, reflects Sheikh Saduq's 
reasons and evidence. In terms of Quranic verses, verse 30 of Surah Baqarah 
is cited. Regarding traditions, the necessity of having a caliph, Imām, 
proof (Hujjat), and scholar in matters of Sharia is emphasized, as well 
as traditions concerning the "death of ignorance."Additionally, traditions 
equating the denial of Imams with the denial of God and the Prophet, 
resulting in theological disbelief of deniers, are mentioned. The prevalence 
of this view among the companions of the Imams is also emphasized.
Keywords: Principle belief, Imāmate, Sheikh Saduq, Qom theological 
school, deniers of Imāmate, principles of religion.
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کاوی اصل باوری امامت در آثار شیخ صدوق؟رح؟* وا

محمدکاظم اسماعیلی1

چکیده

ازجملــه مباحــث چالش‌برانگیــز در عرصــۀ امامت‌پژوهــی، اصل‌بــودن یــا نبــودنِ امامت 
که روشن‌شــدن آن، تأثیر فراوانی در شــناخت جایگاه و منصب امامت و ایمان  اســت 
ی پژوهشــگران قــرار  کلامــیِ انســان‌ها دارد. ازایــن‌رو چنیــن پرسشــی در پیــش رو کفــر  و 
کلامی قم،  که شیخ صدوق به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مدرسۀ  می‌گیرد 
ی به‌عنوان یکی از شــاخص‌ترین  ی امامت، چه دیدگاهی دارد؟ و نســبت به اصل باور
محدث‌متکلمــان، هماننــد بیشــتر دانشــمندان امامیــه، امامت را اصلــی از اصول دین 
می‌انگارد و با انعکاس آیات، روایات و بیان‌های اصحاب، به شیوۀ محدث‌متکلمان 
ی امامت را روشــن و مبرهن نموده اســت.  ، اصــل بــاور و همچنیــن بــا بیان‌هــای آشــکار
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، دلایل و شــواهد شــیخ صدوق را انعکاس داده 
اســت کــه در بیــان آیــات، آیــۀ 30 ســورۀ بقــره و در روایات، ضــرورت وجود خلیفــه، امام، 
ن  یعت و همچنیــن روایــات مــرگ جاهلــی بیــان شــده؛ افــزو حجــت و عالــم در امــر شــر
کــه روایــات همســانی انــکار امامــان با انکار خــدا و رســول و درنتیجــه کفر کلامی  بــر آن 
کید شده است. منکران نیز ذکر و بر مطرح‌بودن این دیدگاه در بین اصحاب امامان تأ
کلامی قم، منکران امامت،  کلیدی: اصول دین، امامت، شیخ صدوق، مدرسۀ  گان  واژ

ی اصل انگار

*   اسـتناد بـه ایـن مقالـه: اسـماعیلی، محمدکاظـم )1403(، واکاوی اصـل بـاوری امامـت در آثـار شـیخ 
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مقدمه
یکی از مسائل بسیار مهم در عرصۀ امامت‌پژوهی، می‌توان به اصل‌بودن یا نبودنِ آموزۀ 

امامــت اشــاره کــرد. بنابــر بــاور عمــدۀ دانشــمندان امامیــه، امامــت ازجمله اصــول دین 

اســت و البتــه در مقابل، اهل ســنت آن را بحثی فقهی در حوزۀ امــور فرعی می‌انگارند. 

ی امامت قائل هستند، برخی از  در برابر دیدگاه غالبِ متکلمان امامیه که به اصل باور

ی  ، برای فرار از برچســب تکفیر از دامن شیعه، به انکار اصل‌انگار دانشــمندان معاصر

امامــت افتاده‌اند که پیامد آن، خلط مباحث کلامی و فقهی اســت. 

شــيخ صــدوق؟رح؟ یکــی از بزرگ‌تريــن شــخصيت‏هاى جهــان اســام و یکــی از 

برجســته‌ترین عالمان و متکلمان مدرســۀ کلامی قم اســت که صرفا »محدث« نیست، 

گرچه تلاش  بلکه »متکلم« نیز شناخته و به‌تعبیری »محدث‌متکلم« نامیده شده‌اند. ا

آنــان بیشــتر در قالــب نقل میراث حدیثی اســت، اما در راســتای این امــر مهم، اهداف 

کلامــی را نیــز دنبــال می‌کننــد )طالقانــی، 1391: 146(. ازایــن‌رو دیــدگاه ارائه‌شــده از شــیخ 

صــدوق به‌عنــوان یــک محدث‌متکلــم شــناخته می‌شــود کــه بــا ســبک و ســیاق خاص 

خــود، مباحــث کلامــی را دنبــال می‌کند.

بنابرایــن، پرســش اصلی این اســت که شــیخ صــدوق به‌عنــوان یکی از برجســته‌ترین 

ی امامت چه دیدگاهی دارد؟ هدف  دانشمندان مدرسۀ کلامی قم، نسبت به اصل باور

این پژوهش آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، و با نگاهی به معنای اصول دین، 

مقصــود از آن و تفکیــکِ بیــن اســام و ایمــان را روشــن نمایــد؛ ســپس شــواهد مختلفی از 

ی امامت را اثبات می‌کند، انعکاس  آیات، روایات و بیان اصحابِ امامان که اصل باور

دهد و درنهایت، دیدگاه شیخ صدوق بر پذیرش یا نپذیرفتن اصل باوری را روشن نماید.

کــه به‌صــورت خــاص، اندیشــۀ شــیخ صــدوق  کاوش نگارنــده، نوشــته‌ای  براســاس 

گرچــه در منابــع مرتبط با  ی امامــت تبییــن کــرده باشــد، یافــت نشــد؛ ا را در اصــل انــگار

ی، از منابع شــیخ صدوق، روایــات مربوط به این  امامــت، گاهــی ذیــل بحث اصل باور

بحــث را انعــکاس داده‌اند. 
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1. مفهوم‌شناسی و مقصود از اصطلاح اصول دین 
»اصــول دیــن«، ترکیب دو کلمــۀ »اصول« و »دین« اســت. واژۀ اصول جمــع کلمۀ اصل 

بیــدی، 1414: 11/11(. معنــای  یشــه و پایــه اســت )فیومــی، 1414: 16/2؛ ز و در لغــت به‌معنــای ر

بــرد آن بــرای حیــوان، انســان،  کار حقیقــی ایــن مــاده »مــا یبنــی علیــه الشــیء« اســت و 

، اصل در الفاظ،  ... یکسان می‌باشد. مثل اصل در شجر جماد، مجرد و مادی، علوم و

اصل در انســان، اصل در معانی که در همگی به همان معنای اصل توجه شــده است 

)مصطفــوی، 1386: 94/1(. واژۀ ديــن در لغت به‌معناى جزاء، طاعت، حكم، شــأن، عادت، 

يحى،  عبادت، حســاب و غير آن اســت )فراهيــدى، 1409: ۷۳/۸؛ راغب اصفهانــى، 1412: ۱۷۵؛ طر

1375: 251/6(. در اصطــاح مــراد از اصــول ديــن، »باورهاىي اســت كه جــزو ماهيت دين 

ک اســام و كفر اســت؛ معتقد به آن، مســلمان و  به‌شــمار مــ‏ىرود و به‌هميــن دليل، ملا

.ک: یزدی مطلــق، 1381: 105(  منكــر آن، كافر محســوب م‏ىشــود.« )ر

برد برای واژۀ اصول دین می‌توان یافت )توران و شیخی، 1396: 8/1( که معادل  کار چهار 

برد آن، ناظر به مؤلفه‌هــای اعتقادی مثل توحید،  »اصــول عقاید« اســت و رایج‌ترین کار

... می‌باشد که در مقابل آن، مؤلفه‌های فروع دین قرار می‌گیرد. همچنین  نبوت، معاد و

ن  گاه اصــول دیــن مقابل »اصول مذهــب« قرار می‌گیرد که برای تمایــز بین مذاهب درو

یک دین به‌کار می‌رود. اصول مذهب، شعبه‌ای از آن دین است که اهل آن مذهب با 

ســایر مذاهب از همان دین، در اصول دینی مشــترک هســتند و تفکیک آنان به اصول 

ک  مذهــب اســت؛ همانند شــیعه و ســنی که در ســه اصل توحیــد، نبوت و معاد اشــترا

دارند، اما در عدل و امامت، مذهب شــیعه از آنان جدا می‌شــود.

کید روایــات بر اصل امامــت و نفی ایمان از منکــر آن، درصدد  گفتنــی اســت کــه تأ

ی مربوط می‌شــود؛ ازاین‌رو  بیــان یــک حقیقت کلامی اســت که به مســئلۀ نجات اخــرو

به‌نظر می‌رسد که هم حکم به کفر فقهیِ مخالفان، خلاف روایات است و هم تفکیک 

کــه این تفکیــک به حوزۀ فقــه تعلق دارد.  کلامــی بیــن اصول اســام و اصــول ایمان؛ چرا

بــر ایــن اســاس، افــرادی که بیــن اصول دیــن و اصول مذهــب تفکیــک نموده‌انــد، برای 

تفکیک بین مباحث فقهی به این امر پرداخته‌اند تا مخالفان امامت در مسائل مربوط 
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بــه امور فقهی، از زمرۀ کافران خارج شــوند؛ اما در امــور کلامی همان معنای کفر اطلاق 

می‌شــود کــه در برابــر ایمــان قــرار گرفته و باتوجــه به شــرایطی مانند جحد، انــکار و عدم 

گر از  ی می‌شــوند )نــک: تــوران، 1392: 131/44(. بنابراین ا اســتضعاف، مشــمول عــذاب اخرو

اصــول دیــن، اصــول اعتقادی مدنظر باشــد، فــروع اعتقــادی و فروع فقهــی در مقابل آن 

قــرار می‌گیــرد و از ویژگــی مهم آن، توجه به مؤلفه‌ها و تعداد آن اســت کــه جنبۀ تمایزی 

برد امامت،  با دیگر ادیان و مذاهب نیز دارد1 )نک: همان، 100/44-136(. باتوجه به این کار

اصل دینی، اصل اعتقادی و اصل شــیعی اســت. 

2. شواهد اصل باوری امامت در آثار شیخ صدوق
کلام اصحــاب امامــان  از مجموعــۀ آثــار شــیخ صــدوق، شــواهدی از آیــات، روایــات و 

ی امامت است و باتوجه به حجم گستردۀ روایات،  می‌توان یافت که ناظر به اصل باور

ی ذکر  گاه در ابواب مختلف، روایات بسیار تنها به عنوان‌های اصلی آن اشاره شده و 

شده که مضمون واحد دارد و در یکدیگر ادغام شده و ضمن ده عنوان ارائه می‌شود:

1-2. ضرورت وجود خلیفه در نظام عالم 
در بین محدث‌متکلمان، شــیوه‌های مختلفــی جهت اثبات اضطرار به امام و حجت 

، با اثبــات ضرورت وجــود عالِم،  انتخــاب شــده اســت. برخــی از محدثــان مانند صفــار

وجــود امــام عالــم را اثبــات نمــوده و کلینــی در کافــی بــا اثبات ضــرورت و نیاز بــه وجود 

گرچــه از روایت‌هــای مختلف  حجــت، این مســیر را طی نموده اســت. شــیخ صــدوق ا

کید بیشــتر ایشــان بر ضــرورت وجــود خلیفۀ الهی اســت که در  بهــره جســته، امــا گویا تأ

کیــد می‌کند که از  مقدمــۀ کتــاب کمــال الدین، بر وجــود خلیفه پیــش از وجود خلــق تأ

آیــات قرآن، بهــره گرفته می‌شــود. چنان‎کــه خداونــد می‌فرماید: 
<؛  �ةً �فَ لِ�ي رْ�ضِ �خَ

أَ
�

ْ
اعِلٌ �فِ�ي ال ِ�ي �ج

�نّ �ةِ �إِ
َ
ك مَلا�ئِ

ْ
كَ لِل الَ رَ�بُّ �ذْ �ق >وَ �إِ

و  برخـی سـاختار دوگانـه )توحیـد  نبوده‌انـد؛  آنهـا یکسـان  و شـمارش  تعـداد اصـول دیـن  امامیـه در  1. متکلمـان 
عـدل(، برخـی چهـار اصـل )توحیـد، نبـوت، عـدل و امامـت( یـا )توحیـد، نبـوت، امامـت و معـاد( و برخـی پنج 

اصـل مشـهور را بـرای اصـول دیـن برشـمرده‌اند )تـوران، 1392: 136-100(.
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گفــت: مــن در زميــن جانشــينى خواهــم  ردگار تــو بــه فرشــتگان  چــون پــرو
)بقــره/30(.  گماشــت 

ی زمین خبر می‌دهد کــه پیش از خلقت  خداونــد در ایــن آیــه از وجود خلیفــه بر رو

ی‌تر از خلق مخلوقات  مخلوقات اتفاق می‌افتد و حکمت الهی در وجود خلیفه، ضرور

ی آغــاز نمــود؛ همان‌گونه کــه روایات اهل  می‌باشــد؛ ازایــن‌رو خداونــد بــا ایــن امر ضــرور

ــقِ« آن را تأیید 
ْ
خَل

ْ
قِ وَ بَعْدَ ال

ْ
خَل

ْ
قِ وَ مَــعَ ال

ْ
خَل

ْ
ةُ قَبْــلَ ال حُجَّ

ْ
بیــت؟عهم؟ ازجملــه روایــت »ال

می‌کنــد و چنانچــه ابتــدا مخلوقات را خلق نموده بود، آنان را در معرض تلف و تباهی 

قــرار داده بــود. بنابرایــن، ســنت الهــی از ابتــدای خلقــت بر نصــب خلیفه بوده اســت و 

ایــن ســنت در دوران‌هــای مختلف ادامه داشــته که در قالــب انبیا و اوصیــا نمود پیدا 

گر کســی گمــان کند که  پــا نیســت و ا ن وجــود خلیفــه، بر کــرده اســت و نظــام عالــم بــدو

ن خلیفه باقی می‌ماند، همــان مذهب »براهمه« را بیان نموده اســت  دنیــا ســاعتی بــدو

)نک: صدوق، 1395: 5-4/1(.

پس از روشن‌شــدن ســنت الهی در جعل خلیفه، ضرورت وجود آن دو بُعد دارد؛ از 

یع عالم مؤثر  ، در نظام تشــر یک‌ســو در تکویــن عالــم تأثیرگذار اســت؛ اما از ســوی دیگــر

یعت و دیــنِ مــورد رضایتــش را توســط خلیفــۀ منصــوب خــود بــر  کــه خداونــد شــر اســت 

ی زمیــن ابــاغ می‌کند. ازایــن‌رو وجود چنین خلیفه‌ای در زمیــن و ضرورت و اعتقاد  رو

ی اســت و لــذا در زمرۀ اصول دین قرار می‌گیرد کــه در این صورت، اعتقاد  بــر آن ضرور

بــه چنین فردی واجب اســت.

2-2. ضرورت وجود امام در نظام عالم 
شــیخ صــدوق جهت نشــان‌دادن ضــرورت وجــود امــام در عالــم و احتیاج انســان‌ها به 

امام، بابی را در کتاب کمال الدین و علل الشرائع گشوده و آنها را باعنوان »باب العلة 

ی نموده  ئمــة« نام‌گــذار التــي مــن أجلهــا يحتــاج إلى الإمــام؟ع؟‏« و »بــاب علــة اثبات الا

و روایــات فراوانــی را ذیل آن انعکاس داده اســت که به نمونه‌ای از آنها اشــاره می‌شــود:
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ن امام عادل رها کند1  الــف( خداونــد بزرگ‌تر و جلیل‌تر از آن اســت که زمین را بدو

)صدوق، 1395: 229/1 و 234(.

ن امام نمی‌ماند2 )همان، 230/1(. ــم حتــی یک روز بدو
َ
ب( عال

گمــراه  کــس او را رهــا نمایــد،  کــه هــر  گمراهــی، امــام اســت  ج( معیــار بــر هدایــت و 

کــس مــازم او باشــد، نجــات می‌یابــد3 )همــان، 220/1(. می‌شــود و هــر 

ک می‌شود4 )همان، 230/1؛ صدوق، 1385: 197/1(. د( جداشــده از امام، هلا

هـــ( مناظــرۀ هشــام بــا عمرو بــن عبید دربارۀ ضــروت وجود امــام )صــدوق، 1395: 207/1؛ 

.)193/1 :1385 ، همــو

کــه وجود امام  کید می‌کند  مرحــوم صــدوق پــس از بیان این روایــت، بر این نکتــه تأ

ی اســت و همان‌گونه که خداوند در بــدن، فرمانده‌ای قرار داده  بــرای بقــای عالم ضرور

اســت، در نظام عالم نیز چنین ســنتی را انجام داده اســت.

گــر خداوند امتــی را عذاب  وجــود امــام و حجــت الهــی آنقــدر پراهمیت اســت که ا
کنــد، ابتــدا بــه خــروج پیامبــرش از بیــن آنان امــر می‌کند و تــا زمانی کــه آن حجت الهی 
در بیــن مــردم باشــد، عــذاب نــازل نمی‌شــود؛ همان‌گونه که تــا زمانی که حضــرت نوح و 
لوط؟عهما؟ در بین مردم بودند، عذاب نازل نشــد و همچنین آیه‌ای که خطاب به رســول 
هِمْ<؛ »تا تو در ميان آنان هستى خدا  �ي �نْ�تَ �فِ

أَ
َهُمْ وَ � �ب ِ

عَ�ذّ هُ لِ�يُ
َ
خدا؟ص؟ می‌فرماید: >وَ ما كا�نَ اللّ

آنان را عذاب نمی‌کند« )انفال/33( شــاهد بر چنین ســنت الهی است که وجود حجت 
پی دارد. آثــار و فواید فراوانی را در

نکتــه و بهــرۀ لطیفــی که شــیخ صــدوق از مناظرۀ هشــام با عمــرو بن عبید اســتفاده 

کرده، آن است که در نظام عالم، نیاز به حجت الهی وجود دارد و لزومی بر آشکاربودن 

آن نیســت؛ چنان‌کــه در بــدن، قلــب از باقــی اعضــا غایــب اســت و دیده نمی‌شــود؛ اما 

رْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَدْلٍ.«
َ ْ
نْ يَتْـرُكَ الْأ

َ
عْظَمُ مِنْ أ

َ
 وَ أ

ُ
جَلّ

َ
َ أ : إِنَّ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ قَال ِ

بِي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
1. »عَـنْ أ

ةُ.« مَّ
ُ ْ
يْهِ الْأ

َ
ـا تَفْزَعُ إِل رْضُ يَوْمـا وَاحِداً بِغَيْرِ إِمَامٍ مِنَّ

َ ْ
 تَبْقَـى الْأ

َ
2.‏ »لَا

».
ِ عَزَّ وَ جَلَّ

ى الّلَّهَ
َ
زِمَهُ نَجَا حَقّـا عَل

َ
 وَ مَنْ ل

3. »مَنْ تَرَكَـهُ ضَلَّ
».

َ
ِ عَزَّ وَ جَلّ

ى الّلَّهَ
َ
زِمَهُ نَجَا حَقّـا عَل

َ
كَ وَ مَنْ ل

َ
4. »مـنْ تَرَكَـهُ هَل
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؟عج؟ نیز چنین  که در مورد امام عصر ی نســبت به آن وجود ندارد؛ همان‌گونه  بی‌نیاز

نکتــه‌ای وجــود دارد و غایب‌بودن ایشــان خللی در احتیاج بــه حضرت ایجاد نمی‌کند 

گرچــه بــه شــیوۀ محدث‌متکلمــان در اثبات اصل  )صــدوق، 1395: 209/1(. شــیخ صــدوق ا

یــح نکرده، اما بدیهی اســت کــه این روایات  ی امامــت، از ایــن طیــف روایات تصر بــاور

یع نیز بــر لــزوم و ضرورت  ن بــر ضــرورت وجــود امــام در بُعــد تکویــن، از جهــت تشــر افــزو

یعتش را تنهــا از جانــب انبیــا و اوصیــا بیان  یــرا خداونــد دیــن و شــر امــام دلالــت دارد؛ ز

می‌کند و پس از رسول خدا؟ص؟، امامان تنها مبلغان دین هستند. بنابر برخی روایات، 

گذار شــده اســت. شــیخ صــدوق در  ؟ص؟ نیــز بــه ائمه؟عهم؟ وا یع پــس از پیامبــر حــق تشــر

انعــکاس برخــی از ایــن روایات، از امام صــادق؟ع؟ نقل می‌کند: 
رســول خــدا؟ص؟ نيــز امــر ديــن را بــه علــى؟ع؟ ســپرد و او را اميــن شــمرد. پــس 
ــه خــدا ســوگند، مــا  ــد. ب ــكار كردن شــما )شــيعيان( تســليم شــديد و مــردم ان
ييــد و هــر زمــان  ييــم، شــما هــم ســخن بگو يــم هــرگاه ســخن م‏ىگو دوســت دار
ســكوت كرديم، شــما نيز ســكوت كنيد. ما واســطۀ بين شــما و خدا هســتيم. 
بــه خــدا ســوگند، خداونــد در مخالفــت بــا امــرش بــراى هيچك‌ــس خيــرى قــرار 

نــداده اســت1 )صــدوق، بی‌تــا: 34(.

یع قــرار داده و اعتقاد به آن را  بــر ایــن اســاس، خداونــد چنین امامی را در نظام تشــر

، با نقل چنین روایاتی  واجــب نمــوده و بندگان را بر پذیرش آن امر کرده اســت؛ ازایــن‌رو

یافت.   ی را می‌توان از آثار ایشــان در از ســوی شــیخ صدوق، اندیشــۀ اصل باور

3-2. ضرورت وجود حجت در نظام عالم
شــیخ صدوق روایات فراوانی را در ضرورت وجود حجت در نظام عالم در کتاب‌های 

مختلفش بیان کرده اســت که به برخی از آنها اشــاره می‌شود:

وهُ 
ُ

 فَخُـذ
ُ

سُـول كُـمُ الرَّ  - مـا آتا
َ

يْـهِ فَقَـال
َ
ضَ إِل ـقٍ عَظِيـمٍ‏ ثُـمَّ فَـوَّ

ُ
عَلـ‏ى خُل

َ
ـكَ ل تِـهِ - إِنَّ ـى مَحَبَّ

َ
ـهُ؟ص؟ عَل بَ نَبِيَّ دَّ

َ
َ أ 1. »إِنَّ الّلَّهَ

؟ع؟ فَائْتَمَنَهُ  ـى عَلِـيٍّ
َ
ضَ‏ إِل ؟ص؟ فَـوَّ ِ

 الّلَّهَ
َ

‏ وَ إِنَّ رَسُـول َ طـاعَ الّلَّهَ
َ
 فَقَـدْ أ

َ
سُـول ‏ مَـنْ يُطِعِ الرَّ

َ
كُـمْ عَنْـهُ فَانْتَهُـوا وَ قَـال وَ مـا نَها

 ِ
نَـا وَ تَصْمُتُـوا إِذَا صَمَتْنَـا وَ نَحْـنُ فِيمَـا بَيْنَكُـمْ وَ بَيْنَ الّلَّهَ

ْ
ـوا إِذَا قُل

ُ
نْ تَقُول

َ
كُـمْ أ نُحِبُّ

َ
ِ ل

ـاسُ فَـوَ الّلَّهَ مْتُمْ وَ جَحَـدَ النَّ
َّ
فَسَـل

مْرِهِ.«
َ
فِ أ

َ
حَـدٍ مِـنْ خَيْرٍ فِـي خِلا

َ
ِ مَـا جَعَـلَ لِِأ

وَ الّلَّهَ
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ی اســت1 )صــدوق، 1395:  الــف( وجــود حجــت پیــش، همــراه و پــس از خلــق ضــرور

221/1 و 232(.

ی زمیــن دو نفــر وجود داشــته باشــند، یکی از آنان حجــت بر دیگری  گــر بــر رو ب( ا

اســت2 )همان، 203/1 و 230(.

گر یکی از دو نفر بروند، فردی که باقی مانده حجت است3 )همان، 1/ 203 و 232(. ج( ا

ی از امام پرســید:  د( نبــود حجــت موجب غضــب الهی می‌شــود، همان‌گونه که راو

ى نباشد؟ فرمود: چنين چيزى امكان  آيا ممكن است امامى درگذرد و امامى پس از و

نــدارد، گفتــم: پس چگونه اســت؟ فرمــود: چنين چيزى امكان ندارد مگــر آنكه خداوند 

يدگانش غضب كرده و براى آنها چاره‏اى بينديشــد4 )همان، 204/1(. بــر آفر

ی زمیــن مــی‌رود  در برخــی از روایــات تنهــا چهــل روز پیــش از قیامــت حجــت از رو

، ســبب وجود  کــه در ایــن صــورت در توبــه بســته می‌شــود5 )همــان، 229/1(. در برخی دیگر

حجــت هدایــت به‌ســوی دین خدا بیان شــده اســت تــا علوم الهــی را به مــردم یاد دهد 

و حجت بر بندگان باطل نشــود و ســبب گمراهی دینداران پس از هدایت آنان نشــود6 

)همان، 302/1(. در روایتی دلیل وجود حجت را احیا و زنده‌کردن آنچه از حق مرده، بیان 

شده اســت7 )همان، 221/1(.

قِ.«
ْ
خَل

ْ
ـقِ وَ بَعْدَ ال

ْ
خَل

ْ
قِ وَ مَعَ ال

ْ
خَل

ْ
ةُ قَبْـلَ ال حُجَّ

ْ
1. »ال

دِ بْنِ سِـنَانٍ.«  مِنْ مُحَمَّ
ُ

ـكّ ةَ. الشَّ حُجَّ
ْ
انِي ال وْ كَانَ الثَّ

َ
ةَ أ حُجَّ

ْ
حَدُهُمَا ال

َ
كَانَ أ

َ
 اثْنَانِ ل

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
هْلِ الْأ

َ
مْ يَبْقَ مِنْ أ

َ
وْ ل

َ
2. »ل

ةُ.« حُجَّ
ْ
حَدُهُمَـا بَقِيَ ال

َ
وْ ذَهَبَ أ

َ
ةَ وَ ل حُجَّ

ْ
حَدُهُمَـا ال

َ
كَانَ أ

َ
 اثْنَانِ ل

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
مْ يَكُنْ فِـي الْأ

َ
ـوْ ل

َ
3. »ل

 
َ

 لَا
َ

ـتُ فَيَكُـونُ مَـا ذَا قَال
ْ
 يَكُـونُ ذَلِكَ قُل

َ
 لَا

َ
ـهُ عَقِـبٌ قَـال

َ
يْـسَ ل

َ
مَـامُ وَ ل ِ

ْ
؟ع؟ يَمْضِـي الْإ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
ـتُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
رَارَةَ قَـال 4. زُ

هُـمْ.«
َ
قِـهِ فَيُعَاجِل

ْ
ـى خَل

َ
 عَل

َ
ُ عَـزَّ وَ جَـلّ نْ يَغْضَـبَ الّلَّهَ

َ
 أ

َّ
يَكُـونُ ذَلِـكَ إِلَّا

 
َ

 وَ عَزَّ وَ لَا
َ

ِ جَـلّ
ـى سَـبِيلِ الّلَّهَ

َ
حَـرَامَ وَ يَدْعُـو إِل

ْ
 وَ ال

َ
ل

َ
حَلا

ْ
ـةٌ يَعْـرِفُ ال ـى ذِكْـرُهُ فِيهَـا حُجَّ

َ
ِ تَعَال

 وَ لِِلَّهَّ
َّ

رْضُ إِلَّا
َ ْ
ـتِ الْأ

َ
5. »مَـا زَال

نْ يَنْفَعَ‏ نَفْسـا 
َ
بَةِ وَ ل وْ غْلِقَ بَـابُ التَّ

ُ
ةُ أ حُجَّ

ْ
قِيَامَةِ فَـإِذَا رُفِعَتِ ال

ْ
بَعِينَ يَوْماً قَبْلَ يَـوْمِ ال رْ

َ
 أ

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
ـةُ مِـنَ الْأ حُجَّ

ْ
يَنْقَطِـعُ ال

قِيَامَةُ.«
ْ
يْهِـمُ ال

َ
ذِيـنَ تَقُـومُ عَل

َّ
ُ وَ هُمُ ال ـقَ الّلَّهَ

َ
ئِكَ شِـرَارُ مَـنْ خَل

َ
ول

ُ
ةُ أ حُجَّ

ْ
نْ تُرْفَـعَ ال

َ
ـمْ تَكُـنْ آمَنَـتْ‏ مِنْ قَبْـلِ أ

َ
إِيمانُهـا ل

تُكَ   تَبْطُـلَ حُجَّ
َّ

مَـكَ لِئَلَّا
ْ
مُهُـمْ عِل ِ

ّ
ى دِينِـكَ وَ يُعَل

َ
قِكَ يَهْدِيهِـمْ إِل

ْ
ـى خَل

َ
ـكَ عَل

َ
ةٍ ل رْضِـكَ مِنْ حُجَّ

َ
 لِِأ

َ
 بُـدّ

َ
ـهُ لَا هُـمَّ إِنَّ

َّ
6. »الل

وْلِيَائِـكَ بَعْـدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ بِه‏.«
َ
تْبَاعُ أ

َ
 أ

َ
 يَضِـلّ

َ
وَ لَا

يـدُونَ لِيُطْفِؤُا  يَـةَ يُرِ
ْ

 هَـذِهِ الْآ
َ

حَـقِّ ثُمَّ تَلَا
ْ
ـةٍ عَالِـمٍ يُحْيِـي فِيهَا مَـا يُمِيتُونَ مِـنَ ال  كَانَـتْ مِنْ حُجَّ

ُ
رْضُ مُنْـذ

َ ْ
ـمْ تَخْـلُ الْأ

َ
7. »ل

كافِرُونَ‏.«
ْ
وْ كَـرِهَ ال

َ
ُ مُتِـمُّ نُـورِهِ وَ ل فْواهِهِـمْ وَ الّلَّهَ

َ
ِ بِأ

نُـورَ الّلَّهَ
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شــیخ صــدوق در بخشــی از روایــات، آثار تکوینــی حضور یا عدم حضــور حجت بر 
یختگی نظام عالم  ی زمین را بررســی کرده اســت؛ ازجمله نبود حجت ســبب به‌هم‌ر رو
و آشــفتگی زمین می‌شــود و اهل بیت؟عهم؟ ســبب امان و حفظ از آشــفتگی‌ها هســتند 

: که نمونه‌ای از ایــن روایات عبارتند از

ن امــام باقــی بمانــد، اهلــش را فــرو می‌بــرد و خــدا بــه  گــر زمیــن یــک روز بــدو الــف( ا
ی  شــدیدترین عذاب‌هــا، آنهــا را عــذاب می‌کنــد. خداونــد مــا را به‌عنوان حجــت در رو
ی زمین گمارده اســت و هنگامی که مهلت  زمیــن قــرار داده و امــان بر اهــل زمین در رو
کت نماید و به تأخیر نیندازد،  و عنایــت خــود را از اهل زمین بردارد و آنان را دچار هلا
ی که بخواهد و دوست  ن و به‌ســوی آســمان می‌برد، ســپس هر کار ما را از بین آنان بیرو

دارد، انجام می‌دهــد1 )همان، 204/1(.

ن امــام می‌پرســد، حضــرت  ی از وجــود زمیــن بــدو ، وقتــی راو ب( در روایتــی دیگــر
گر چشم‌برهم‌زدنى از حجت خالى بماند، اهلش را فرو خواهد برد2 )همان(. می‌فرماید: ا

كنانش را بلرزاند و آنچه بر  گر حجت‌هاى خداوند در زمين نباشــند، زمين ســا ج( ا
آن اســت بيفكند، زمين ســاعتى خالى از حجت نخواهد بود3 )همان، 202/1(.

یح شــده اســت؛ همان‌گونه که  د( در بیانــی دیگــر بــه امان‌بــودن اهــل بیت؟عهم؟ تصر
كه ستارگان آسمان بروند، بر اهل آسمان‌ها  ستارگان امان بر آسمان‌ها هستند و آنگاه 
آنچــه وعــده شــده اســت، برســد؛ رســول خــدا؟ص؟ نیــز فرمود: اهــل بيت مــن، امــان امتم 
م‏ىباشند و آنگاه كه اهل‌بيتم بروند، بر امتم آنچه وعده شده است، برسد4 )همان، 205/1(.

سَـاخَتْ 
َ
ـا ل  إِمَـامٍ مِنَّ

َ
رْضُ يَوْمـا بِلا

َ ْ
ـوْ بَقِيَـتِ الْأ

َ
‏ ل

ُ
 سَـمِعْتُهُ يَقُـول

َ
؟ع؟ قَـال بِـي جَعْفَـرٍ

َ
بِيـهِ عَـنْ أ

َ
1. »عَمْـرِو بْـنِ ثَابِـتٍ عَـنْ أ

رْضِ 
َ ْ
هْلِ الْأ

َ
رْضِ لِِأ

َ ْ
مَاناً فِـي الْأ

َ
رْضِـهِ وَ أ

َ
ـةً فِـي أ نَـا حُجَّ

َ
ـى جَعَل

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَال ابِـهِ إِنَّ الّلَّهَ

َ
شَـدِّ عَذ

َ
ُ بِأ بَهُـمُ الّلَّهَ

َّ
عَذ

َ
هْلِهَـا وَ ل

َ
بِأ

 
َ

هُـمْ وَ لَا
َ
 يُمْهِل

َ
نْ يُهْلِكَهُـمْ ثُـمَّ لَا

َ
ُ أ رَادَ الّلَّهَ

َ
ظْهُرِهِـمْ فَـإِذَا أ

َ
رْضُ مَـا دُمْنَـا بَيْـنَ أ

َ ْ
نْ تَسِـيخَ بِهِـمُ الْأ

َ
مَـانٍ مِـنْ أ

َ
ـوا فِـي أ

ُ
ـمْ يَزَال

َ
ل

». حَـبَّ
َ
ُ مَـا شَـاءَ وَ أ يْـهِ ثُـمَّ يَفْعَـلُ الّلَّهَ

َ
يُنْظِرَهُـمْ ذَهَـبَ بِنَـا مِـنْ بَيْنِهِـمْ وَ رَفَعَنَـا إِل

ـتْ مِـنْ 
َ
ـوْ خَل

َ
 ل

َ
ـةٍ فَقَـال رْضُ مِـنْ حُجَّ

َ ْ
ـو الْأ

ُ
 تَخْل

َ
ـتُ أ

ْ
حَسَـنِ الرِّضَـا؟ع؟ فَقُل

ْ
بَـا ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
جَعْفَـرِيِّ قَـال

ْ
يْمَانَ ال

َ
2. »سُـل

هْلِهَـا.«
َ
بِأ سَـاخَتْ 

َ
ل عَيْـنٍ  طَرْفَـةَ  ـةٍ  حُجَّ

رْضِ مِنْ 
َ ْ
ـى الْأ

َ
 مَـنْ عَل

َ
وْ لَا

َ
 فِـي آخِـرِهِ‏ وَ ل

َ
ـهُ قَال نَّ

َ
حُسَـيْنِ بْنِ عَلِـيٍّ ؟ع؟ أ

ْ
ـهُ فِـي ال

َ
؟ع؟ فِـي حَدِيـثٍ ل ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
3. »عَـنْ أ

ةِ.«  حُجَّ
ْ
ـو سَـاعَةً مِـنَ ال

ُ
 تَخْل

َ
رْضَ لَا

َ ْ
يْهَـا إِنَّ الْأ

َ
قَـتْ مَـا عَل

ْ
ل

َ
رْضُ مَـا فِيهَـا وَ أ

َ ْ
نَفَضَـتِ الْأ

َ
ِ ل

حُجَـجِ الّلَّهَ
 ـمَاءِ مَا كَانُوا هْلَ السَّ

َ
ـمَاءِ جَاءَ أ ـمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ نُجُومُ السَّ هْلِ السَّ

َ
مَاناً لِِأ

َ
ـمَاءِ أ تْ فِي السَّ

َ
كِـبَ جُعِل كَوَا

ْ
4. »إِنَّ ال
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گرفته است؛ ازجمله تشبیه به فرورفتن  هـ( در برخی از روایات تشبیه‌هایی صورت 

كنانش مضطرب  گر امام ساعتی از زمين برداشته شود، زمين و سا یا که فرمود: ا اهل در

يا و اهلش مضطرب م‏ىشوند1 )همان، 203/1(. شوند، همچنانك‌ه در

ی  براســاس ایــن دســته از روایــات، وجــود حجــت بــرای نظــام تکویــن عالــم ضــرور

گــر لحظــه‌ای وجــود حجــت  یختگــی در امــان باشــند و ا اســت تــا از آشــفتگی و به‌هم‌ر

، همان‌گونــه  ی زمیــن برداشــته شــود، زمیــن اهلــش را فــرو می‌بــرد و از ســوی دیگــر از رو

یع لازم اســت و  کــه در برخــی از روایــات یادشــده بیــان شــد، وجود حجــت در نظام تشــر

یعتِ انســان‌ها، بــا حجت الهــی ســامان می‌یابــد و اعتقاد  هدایــت و امــر مربــوط بــه شــر

ی اســت. بــه آن ضرور

م
َ
4-2. ضرورت وجود عالِم در نظام عال

در بخشــی از روایاتــی که جایگاه امام را در نظام عالم بیــان می‌کنند، به ضرورت وجود 

عالِم در زمان‌های مختلف اشــاره شده است؛ ازجمله: 

الــف( علــم حضرت آدم؟ع؟ وقتی بر زمین نازل شــد به آســمان نرفت و این علم به 

ن عالم نباشــد2 )همان، 224/1(. یک از امامان به ارث می‌رســد تا زمین بدو هر

ب( در روایتی ضمن بیان داستان حضرت نوح؟ع؟، وصیت او به فرزندش »سام« 

را متذکر می‌شــود که جبرئیل بر او نازل می‌شــود که ایام نبوت او به‌ســر آمده و دوران او 

کبــر و میراث علــم و آثار علم خویــش را باید  ســپری شــده اســت. در این صورت اســم ا

ی زمیــن عالمی  ن عالم رهــا نشــود و در رو گــذار نمایــد تــا زمین بــدو بــه فرزنــدش ســام وا

ی از خداونــد دانســته شــود3 )همــان، 134/1(.  کــه به‌واســطۀ او طاعــت و فرمانبــردار باشــد 

تِي مَـا كَانُوا يُوعَدُونَ.« مَّ
ُ
هْلُ بَيْتِي جَاءَ أ

َ
تِي فَإِذَا ذَهَـبَ أ مَّ

ُ
مَاناً لِِأ

َ
هْـلُ بَيْتِي أ

َ
؟ص؟ جُعِلَ أ ِ

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُـول
َ

يُوعَدُونَ وَ قَال
هْلِهِ.«

َ
بَحْرُ بِأ

ْ
هْلِهَا كَمَا يَمُـوجُ ال

َ
مَاجَـتْ بِأ

َ
رْضِ سَـاعَةً ل

َ ْ
مَامَ رُفِعَ مِنَ الْأ ِ

ْ
نَّ الْإ

َ
وْ أ

َ
: ل

َ
 قَال

َ
؟ع؟ قَال بِـي جَعْفَرٍ

َ
1. »عَـنْ أ

ثَ  رَّ  وَ
َّ

ا عَالِـمٌ إِلَّا ـمْ يُرْفَـعْ وَ مَا مَـاتَ مِنَّ
َ
 مَعَ آدَمَ؟ع؟ ل

َ
نْـزِل

ُ
ذِي أ

َّ
ـمَ ال

ْ
عِل

ْ
‏ إِنَّ ال

ُ
 سَـمِعْتُهُ يَقُـول

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
2. »عـنْ أ

 تَبْقَـى بِغَيْـرِ عَالِمٍ.« 
َ

رْضَ لَا
َ ْ
مَـهُ مَـنْ بَعْـدَهُ إِنَّ الْأ

ْ
عِل

مِ 
ْ
عِل

ْ
كْبَـرَ وَ مِيـرَاثَ ال

َ ْ
امَـكَ فَانْظُرِ الِِاسْـمَ الْأ يَّ

َ
تَ أ

ْ
تُـكَ وَ اسْـتَكْمَل ـهُ يَا نُـوحُ قَـدِ انْقَضَـتْ نُبُوَّ

َ
 ل

َ
؟ع؟ فَقَـال تَـاهُ جَبْرَئِيـلُ

َ
3. »أ

 وَ فِيهَـا عَالِـمٌ تُعْرَفُ بِـهِ طَاعَتِي.«
َّ

رْضَ إِلَّا
َ ْ
تْـرُكُ الْأ

َ
 أ

َ
ـى ابْنِكَ سَـامٍ فَإِنِّـي لَا

َ
تِـي مَعَـكَ فَادْفَعْهَـا إِل

َّ
ةِ ال بُـوَّ ـمِ النُّ

ْ
وَ آثَـارَ عِل
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در ادامــۀ روایــت پــس از اثبات ضرورت حجــت و هادی در راه خداوند کــه امر الهی را 

کید می‌کند تا ســعادتمندان  تشــخیص دهد، ضرورت وجود راهنما برای هر قومی را تأ

به‌واســطۀ او هدایت شــوند و بر اشــقیا حجت باشــد1 )همان، 134/1(.

؟ع؟، بر این  ی از داســتان صالــح پیامبــر ج( امــام در روایتــی پــس از بازگوکــردن فــراز

کیــد نمود که  ن عالِم نمی‌مانــد و بر عــدل الهی تأ کیــد می‌کنــد کــه زمیــن بــدو مســئله تأ

ن عالِــم بمانــد و بــر او دلالــت و راهنمایی  کــه زمیــن بــدو خداونــد عادل‌تــر از آن اســت 

نمایــد2 )همــان، 136/1(. ســپس امام شــباهت‌هایی بیــن امام زمــان؟عج؟ و صالح؟ع؟ را 

در این داســتان یادآور شــد3)همان(.

کــه شــیخ صــدوق در بیشــتر منابــع خویــش انعــکاس داده  ی  د( در روایــت مشــهور

اســت، گفت‌وگــوی امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا کمیل اســت کــه حضرت، مردم را به ســه دســته 

تقسیم نموده است؛ عالم ربانى و متعلمى كه بر طريق نجات است و پشه‏هاىي حقير 

كــه پيــروان هر بانگى هســتند و به هر طرف كه بــاد بوزد متمايل م‏ىشــوند4 )همان، 302/1؛ 

ی می‌داند  ، 1362: 186/1(. در ایــن روایت وجود ایــن عالِم را ضرور صــدوق، 1385: 195/1؛ همــو

کــه یــا ظاهــر و مشــهور یــا غایب و مخفی اســت تا ســبب اتمــام حجت خداوند باشــد5 

.)186/1 :1362 ، ، 1385: 195/1؛ همو )صــدوق، 1395: 302/1؛ همو

هـ( روایات اهل بیت؟عهم؟ درهم‌آمیختگی و آشفتگی امور مردم را در صورت نبودن 

.)200/1 :1385 ، ی زمین برشمرده‌اند6 )صدوق، 1395: 203/1؛ همو عالم در رو

در برخــی از روایات ثمــرۀ وجود عالم را نیز تذکر داده‌اند؛ ازجمله:

جْعَلَ لِكُلِّ 
َ
نْ أ

َ
مْرِي فَإِنِّـي قَدْ قَضَيْـتُ أ

َ
ى سَـبِيلِي وَ عَـارِفٍ بِأ

َ
يَّ وَ هَادٍ إِل

َ
ةٍ وَ دَاعٍ إِل اسَ بِغَيْـرِ حُجَّ تْـرُكُ النَّ

َ
كُـنْ أ

َ
ـمْ أ

َ
1. »وَ ل

شْـقِيَاءِ.«
َ ْ
ى الْأ

َ
ةً عَل ـعَدَاءَ وَ يَكُونُ حُجَّ هْـدِي بِهِ السُّ

َ
قَـوْمٍ هَادِاًي أ

».
ِ عَزَّ وَ جَلَّ

ى الّلَّهَ
َ
 عَل

ُّ
 عَالِمٍ يَـدُل

َ
رْضَ بِلَا

َ ْ
نْ يَتْرُكَ الْأ

َ
 مِنْ أ

ُ
عْـدَل

َ
ُ أ 2. »الّلَّهَ

ع مَثَلُ صَالِحٍ.« قَائِـمِ 
ْ
مَا مَثَلُ ال 3. »إِنَّ

يحٍ.« ونَ مَعَ كُلِّ رِ
ُ
تْبَاعُ كُلِّ نَاعِـقٍ يَمِيل

َ
ى سَـبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَـاعٌ أ

َ
مٌ عَل ِ

ّ
انِيٌّ وَ مُتَعَل بَّ ثَةٌ عَالِـمٌ رَ

َ
ـاسُ ثَلَا 4. »النَّ

نَاتُهُ.« ِ وَ بَيِّ
 تَبْطُلَ حُجَـجُ الّلَّهَ

َّ
وْ خَـافٍ مَغْمُورٍ لِئَلَّا

َ
ا ظَاهِرٍ مَشْـهُورٍ أ ةٍ إِمَّ رْضُ مِنْ قَائِمٍ بِحُجَّ

َ ْ
ـو الْأ

ُ
 تَخْل

َ
ـى لَا

َ
هُـمَّ بَل

َّ
5. »الل

 
َ

ـوْ لَا
َ
يـدُ مَـا نَقَصُـوا وَ ل رْضَ بِغَيْـرِ عَالِـمٍ يَنْقُـصُ مَـا زَادُوا وَ يَزِ

َ ْ
ُ الْأ ‏ مَـا تَـرَكَ الّلَّهَ

ُ
 سَـمِعْتُهُ يَقُـول

َ
؟ع؟ قَـال بِـي جَعْفَـرٍ

َ
6. »عَـنْ أ

مُورُهُـمْ.«
ُ
أ ـاسِ  ـى النَّ

َ
طَـتْ عَل

َ
خْتَل

َ
ذَلِـكَ لَا
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ی زمیــن عالمــی از مــا اهــل بیت؟عهم؟ اســت تا  کیــد می‌کنــد کــه در رو الــف( امــام تأ

گــر مــردم بــر دین افزودند، آشــکار نمایــد و در صورت کاســتن، تذکر دهــد و هرگز خدا  ا

ايــن عالــم را از جهــان نبرد تا در فرزندان خود كســى را ببيند كه مانند او بداند1 )صدوق، 

1395: 221/1 و 228(.

گاهــی از حــال و حــرام  ب( در برخــی از روایــات، احتیــاج مــردم بــه علــم او را در آ

متذکر شــده اســت که منشــأ آن را وراثت از رسول خدا و امیرمؤمنان؟عهما؟ بیان می‌کند2 

)همان، 224/1(.

گاهــی امــام بــه هرآنچــه مــردم بــه آن  ج( در برخــی روایــات، ضــرورت وجــود عالــم را آ

احتیــاج دارنــد، بیــان می‌کنــد3 )همــان، 223/1(.

گــر چنیــن عالِمــی نباشــد، امــور بر مــردم پوشــیده می‌مانــد4 )همــان، 204/1؛ صدوق،  د( ا

.)201/1  :1385

هـــ( در صــورت نبــود عالــم، مــردم توانایــی تفکیــک بیــن حــق و باطــل را نداشــتند5 

199/1 و 200(. )صــدوق، 1385: 

ی اســت و ســنت الهی  همان‌گونــه که روشــن شــد، وجــود عالــم در نظام عالم ضرور

 قَـدْ زَادُوا وَ إِنْ 
َ

ـاسُ قَـال ـا عَالِـمٌ إِنْ زَادَ النَّ  وَ فِيهَـا مِنَّ
َّ

ـوَ إِلَّا
ُ
ـنْ تَخْل

َ
رْضَ ل

َ ْ
بَـا حَمْـزَةَ إِنَّ الْأ

َ
: يَـا أ

َ
؟ع؟ قَـال بِـي جَعْفَـرٍ

َ
1. »عَـنْ أ

مْ تَخْلُ 
َ
رْضَ ل

َ ْ
مَـهُ؛ إِنَّ الْأ

ْ
ـهُ عِل

َ
ـمُ مِثْل

َ
ـدِهِ مَنْ يَعْل

ْ
ى يَرَى فِي وُل عَالِـمَ حَتَّ

ْ
ُ ذَلِـكَ ال ـنْ يُخْرِجَ الّلَّهَ

َ
 قَـدْ نَقَصُوا وَ ل

َ
نَقَصُـوا قَـال

هُمْ.«
َ
مَـهُ ل حَـقِّ وَ إِنْ نَقَصُـوا شَـيْئاً تَمَّ

ْ
ـى ال

َ
هُـمْ إِل مُسْـلِمُونَ شَـيْئاً رَدَّ

ْ
 وَ فِيهَـا عَالِـمٌ كَيْمَـا إِنْ زَادَ ال

َّ
إِلَّا

رْضَ بِغَيْرِ عَالِـمٍ يَحْتَاجُ 
َ ْ
 وَ عَـزَّ الْأ

ُ جَـلَّ ـمْ يَتْـرُكِ الّلَّهَ
َ
‏ ل

ُ
 سَـمِعْتُهُ يَقُول

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْدِ الّلَّهَ
َ
مُغِيـرَةِ عَـنْ أ

ْ
حَـارِثِ بْـنِ ال

ْ
2. »ال

 ِ
رَاثَةٍ مِنْ رَسُـولِ الّلَّهَ  بِوَ

َ
ـمُ قَـال

َ
ـتُ فِدَاكَ بِمَـا ذَا يَعْل

ْ
ـتُ جُعِل

ْ
حَـرَامِ قُل

ْ
لِ وَ ال

َ
حَلا

ْ
ـمِ ال

ْ
يْهِـمْ بِعِل

َ
 يَحْتَـاجُ إِل

َ
يْـهِ وَ لَا

َ
ـاسُ إِل النَّ

بِـي طَالِبٍ؟ص؟.« 
َ
وَ مِـنْ عَلِيِّ بْـنِ أ

 وَ فِيهَا إِمَامٌ عَالِمٌ 
َّ

 تَكُـونُ إِلَّا
َ

 لَا
َ

 وَ فِيهَـا إِمَامٌ قَال
َّ

رْضُ إِلَّا
َ ْ
؟ع؟ هَلْ تَكُونُ الْأ ِ

بِي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
تُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
يَـادٍ قَال حَسَـنِ بْـنِ زِ

ْ
3. »ال

يْهِ.«
َ
لِهِـمْ وَ حَرَامِهِمْ وَ مَـا يَحْتَاجُونَ إِل

َ
بِحَلَا

قْصَـانَ فَإِذَا  يَـادَةَ وَ النُّ ـمُ الزِّ
َ
 وَ فِيهَـا عَالِـمٌ يَعْل

َّ
رْضَ إِلَّا

َ ْ
ـمْ يَـدَعِ الْأ

َ
ـى ل

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَال : إِنَّ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
4. »عَـنْ أ

مُورُهُـمْ.«
ُ
مُؤْمِنِيـنَ أ

ْ
ـى ال

َ
تَبَسَـتْ عَل

ْ
ل

َ
 ذَلِـكَ لَا

َ
ـوْ لَا

َ
هُـمْ وَ ل

َ
ـهُ ل

َ
كْمَل

َ
هُـمْ وَ إِذَا نَقَصُـوا شَـيْئاً أ مُؤْمِنُـونَ شَـيْئاً رَدَّ

ْ
زَادَ ال

قْصَـانَ فَـإِذَا  يَـادَةَ وَ النُّ ـمُ الزِّ
َ
 وَ فِيهَـا عَالِـمٌ يَعْل

َّ
رْضَ إِلَّا

َ ْ
 يَـدَعُ‏ الْأ

َ
َ لَا : إِنَّ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
بِـي بَصِيـرٍ عَـنْ أ

َ
5. »عَـنْ أ

مْرُهُمْ 
َ
مُؤْمِنِيـنَ أ

ْ
ـى ال

َ
تَبَسَ عَل

ْ
ل

َ
 ذَلِـكَ لَا

َ
وْ لَا

َ
 وَ ل

ً
وهُ كَامِلًا

ُ
 خُـذ

َ
هُـمْ فَقَال

َ
ـهُ ل

َ
كْمَل

َ
هُـمْ وَ إِذَا نَقَصُـوا أ مُؤْمِنُـونَ شَـيْئاً رَدَّ

ْ
زَادَ ال

بَاطِلِ.«
ْ
حَـقِّ وَ ال

ْ
قْ بَيْـنَ ال ـمْ يُفَـرَّ

َ
وَ ل
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ن عالمی  بــر حضــور امام عالم در دوران‌های مختلف می‌باشــد. بنابراین، امر دین بدو

که از ســوی خدا فرســتاده شده باشد، ســامان نمی‌یابد و از مناصب مختلف از ابلاغ، 

کــرم؟ص؟ بــه عالم منتقل می‌شــود تا خــأ آن حضرت  ... پــس از پیامبــر ا تبییــن، حفــظ و

را پــر نمایــد و امــور مربــوط بــه دیــن را عهده‌دار شــود؛ ازایــن‌رو اعتقــاد به چنیــن عالمی 

واجب اســت و از اصول دین شــمرده می‌شــود.

5-2. امامت، منصب الهى و فراتر از گزينش مردم
امامــت مقــام و منصبــی الهــى اســت؛ همان‌طــور كــه مقــام نبــوت نیــز این‌گونــه اســت و 
ينش  انتخــاب نبــى و پيامبر به‌دســت خداســت. هرگــز امكان نــدارد فردى از طريــق گز
مــردم بــه مقــام نبــوت برســد. همچنين مقــام امامــت مقامی الهى اســت كــه هرگز فردى 
از طريــق انتخــاب مــردم يــا انتخاب اهل حل و عقد و دايرۀ شــورا نمی‌توانــد به آن مقام 
اب« را به اتفاق 

ّ
كــذ گــر همۀ مردم جهان در انتخابی كاملا آزاد »مســيلمه  دســت یابد. ا

يننــد و بــه پيامبر اســام؟ص؟ یــک رأى هــم ندهنــد، دموكرات‌ترين  نظــر بــراى نبــوت برگز
ينشى ارزش قائل شود. در اين مسئله وراثت، انتصاب از  روشنفكر نبايد براى چنين گز
ى ب‌ىمعناست. همانند این مطلب  كانديداتور ى و  مقام بشرى، انتخاب، غلبه، پيروز
یــرا امام با دارابــودن ویژگی‌هایی همچــون عصمت و علم  دربــارۀ امــام نیز وجود دارد؛ ز
خــدادادى، فراتــر از پنــدار مردم اســت. ضمــن اینکه تمامی ایــن ویژگی‌هــا از هر امامی 

بــه امام بعدی منتقل می‌شــود1 )صــدوق، 1395: 229/1(.

همچنانك‌ــه نبــوت، حقيقتــى در نبــى اســت و از ايــن جهــت بايــد نبــى و امــام را 

شــناخت، امــا در مــردم نســبت بــه ايــن جهت تشــخيصى وجــود نــدارد؛ بلكه آنهــا بايد 

از طريــق خــدا به مــردم معرفى شــوند. هرگــز انتخابــات و فضيلت‌تراشــی‌هاى ب‌ىمبنا و 

ک دســتیابی به اين مقام نيســت )امينى،  تعيين رســمى با عوامل داخلى و خارجى، ملا

1436: ۱۳۱/۷-۱۵۳؛ حلى، 1382: ۳۶۶(. شیخ صدوق دسته‌ای از روایات مرتبط با این مطلب 

يْهِ 
َ
هَـبُ إِل

ْ
ـا يَذ عْظَـمُ مِمَّ

َ
مَـامِ أ ِ

ْ
ـةَ الْإ

َ
مَـامِ إِنَّ مَنْزِل ِ

ْ
ـةُ الْإ

َ
ُ وَ هَـلْ يَـدْرِي سَـالِمٌ مَـا مَنْزِل عَنَـهُ الّلَّهَ

َ
بِـي حَفْصَـةَ ل

َ
يْـحَ سَـالِمِ بْـنِ أ 1. »وَ

مِهِ وَ يَسِـيرُ مِثْلَ سِـيرَتِهِ 
ْ
ـمُ مِثْـلَ عِل

َ
 تَرَكَ مِـنْ بَعْدِهِ مَـنْ يَعْل

َّ
ـا إِمَامٌ قَـطُّ إِلَّا ـنْ يَهْلِكَ مِنَّ

َ
ـهُ ل جْمَعُـونَ وَ إِنَّ

َ
ـاسُ‏ أ سَـالِمٌ وَ النَّ

فْضَـلَ مِنْهُ.«
َ
يْمَانَ أ

َ
عْطَـى سُـل

َ
نْ أ

َ
عْطَـى دَاوُدَ أ

َ
 مَـا أ

َ
َ عَـزَّ وَ جَلّ ـمْ يَمْنَـعِ الّلَّهَ

َ
هُ ل يْـهِ وَ إِنَّ

َ
ـذِي دَعَـا إِل

َّ
ـى مِثْـلِ ال

َ
وَ يَدْعُـو إِل
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را انعــکاس داده اســت؛ ازجملــه روایتــی کــه اختیــار و انتخــاب امامان، هماننــد پیامبر 

کــرم؟ص؟ توســط خداوند صورت گرفته اســت1 )صــدوق، 1395: 262/1(. ا

6-2. دلالت روایات مرگ جاهلی بر اصل باوری امامت
ی امامت به آنها اســتناد  یکــی از مهم‌ترین روایاتی که دانشــمندان شــیعه بــر اصل‌انگار
کــه شــیخ صــدوق نیــز گونه‌هــای مختلــف آن را  کرده‌انــد، روایــات مــرگ جاهلــی اســت 

کرده اســت؛ مانند: بیــان 

الف( رسول خدا؟ص؟ فرمود: کسی که بمیرد و امامی برای او نباشد به مرگ جاهلی 
مرده اســت. ســلمان از رســول خدا؟ص؟ پرســید، اين امام يكســت؟ فرمود: اى ســلمان! 
كه از امت من بميرد و امامى از ايشــان‏ را نشناســد، به  او از اوصياى من اســت، كســى 
گر نســبت بــه آن امام نادان باشــد و بــا او دشــمنى ورزد،  مــرگ جاهلــى مــرده اســت، و ا
گــر نادان باشــد، امــا با او دشــمنى نورزد و با دشــمنش دوســتى نكند،  مشــرک اســت و ا

نادان اســت؛ اما مشرک نيســت2 )همان، 413/2(.

کــرم؟ص؟ فرمــود: هــر کس قائــم از فرزندان مــن را در زمــان غیبتش انکار  ب( پیامبــر ا
نمایــد، بــه مرگ جاهلیــت از دنیا می‌رود3 )همــان، 412/2(.

ج( امام صادق؟ع؟ فرمود: کسی که بمیرد و امامی برای او نباشد به مرگ جاهلیت 

عَةً 
َ

لَا رْضِ اطِّ
َ ْ
ـى الْأ

َ
عَ إِل

َ
ل نِي نَبِيّاً ثُـمَّ اطَّ

َ
قِـهِ فَجَعَل

ْ
عَـةً فَاخْتَارَنِي مِـنْ خَل

َ
لَا رْضِ اطِّ

َ ْ
ـى الْأ

َ
ـعَ إِل

َ
ل ـى اطَّ

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَال نَّ الّلَّهَ

َ
1. »أ

تِي  مَّ
ُ
ـهُ خَلِيفَتِـي سـفِي أ

َ
جْعَل

َ
نْ أ

َ
يـراً وَ أ زِ هُ وَلِيّـا وَ وَ

َ
خِـذ تَّ

َ
ـاهُ وَ أ وِّجَـكِ إِيَّ زَ

ُ
نْ أ

َ
ـيَّ أ

َ
وْحَـى إِل

َ
وْجَـكِ وَ أ ثَانِيَـةً فَاخْتَـارَ مِنْهَـا زَ

رْضِ 
َ ْ
ـى الْأ

َ
عَ إِل

َ
ل هْلِـي ثُـمَّ اطَّ

َ
حَـقُ بِـي مِـنْ أ

ْ
 مَـنْ يَل

ُ
ل وَّ

َ
نْـتِ أ

َ
وْصِيَـاءِ وَ أ

َ ْ
ـكِ خَيْـرُ الْأ

ُ
ِ وَ رُسُـلِهِ وَ بَعْل

نْبِيَـاءِ الّلَّهَ
َ
بُـوكِ خَيْـرُ أ

َ
فَأ

هْـلِ 
َ
دَا شَـبَابِ أ ـةِ وَ ابْنَـاكِ حَسَـنٌ وَ حُسَـيْنٌ سَـيِّ جَنَّ

ْ
هْـلِ ال

َ
دَةُ نِسَـاءِ أ نْـتِ سَـيِّ

َ
دَيْـكِ فَأ

َ
عَـةً ثَالِثَـةً فَاخْتَـارَكِ وَ وَل

َ
لَا اطِّ

ثُـمَّ  خِـي عَلِـيٌّ 
َ
أ وْصِيَـاءِ بَعْـدِي 

َ ْ
 الْأ

ُ
ل وَّ

َ
أ وَ  ـونَ  هُـمْ هَـادُونَ مَهْدِيُّ

ُّ
كُل قِيَامَـةِ 

ْ
يَـوْمِ ال ـى 

َ
إِل وْصِيَائِـي 

َ
أ بَعْلِـكِ  بْنَـاءُ 

َ
أ وَ  ـةِ  جَنَّ

ْ
ال

ِ مِـنْ دَرَجَتِي وَ 
ـى الّلَّهَ

َ
قْـرَبَ إِل

َ
ةِ دَرَجَـةٌ أ جَنَّ

ْ
يْـسَ فِـي ال

َ
حُسَـيْنِ فِـي دَرَجَتِـي وَ ل

ْ
ـدِ ال

ْ
حَسَـنٌ ثُـمَّ حُسَـيْنٌ ثُـمَّ تِسْـعَةٌ مِـنْ وُل

إِبْرَاهِيمَ.« بِـي 
َ
أ دَرَجَـةِ 

وا وَ قَدْ شَـهِدْنَا  ـاسٍ فَقَالا صَدَقُوا وَ بَرُّ ـى جَابِرٍ وَ ابْنِ‏ عَبَّ
َ
ةً ثُمَّ عَرَضَهُ عَل هُ إِمَامٌ مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّ

َ
يْسَ ل

َ
2. »مَـنْ مَـاتَ وَ ل

هُ إِمَـامٌ مَاتَ مِيتَةً 
َ
يْسَ ل

َ
تَ مَـنْ مَاتَ وَ ل

ْ
كَ قُل ِ إِنَّ

 الّلَّهَ
َ

 يَا رَسُـول
َ

مَانَ قَال
ْ
؟ص؟ وَ إِنَّ سَـل ِ

ذَلِكَ وَ سَـمِعْنَاهُ مِنْ رَسُـولِ الّلَّهَ
هُ إِمَـامٌ مِنْهُـمْ يَعْرِفُهُ فَهِـيَ مِيتَةٌ 

َ
يْسَ ل

َ
تِـي وَ ل مَّ

ُ
مَانُ فَمَنْ مَاتَ مِـنْ أ

ْ
وْصِيَائِـي يَا سَـل

َ
 مِـنْ أ

َ
مَامُ قَال ِ

ْ
ا الْإ

َ
ـةً مَـنْ هَـذ جَاهِلِيَّ

يْسَ بِمُشْـرِكٍ.« 
َ
هُ عَـدُوّاً فَهُوَ جَاهِلٌ وَ ل

َ
مْ يُوَالِ ل

َ
مْ يُعَـادِهِ وَ ل

َ
هُ وَ ل

َ
هُ وَ عَـادَاهُ فَهُوَ مُشْـرِكٌ وَ إِنْ جَهِل

َ
ـةٌ فَـإِنْ جَهِل جَاهِلِيَّ

ةً.« دِي فِي زَمَانِ غَيْبَتِـهِ فَمَاتَ فَقَدْ مَاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّ
ْ
قَائِـمَ مِنْ وُل

ْ
نْكَرَ ال

َ
3. »مَـنْ أ
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، شرک و ضلالت از دنیا می‌رود1 )همان(. یعنی مرگ کفر

د( کســی کــه بمیــرد و امامــی بــرای او نباشــد به مــرگ جاهلیــت از دنیا رفته اســت و 

مــردم در نشــناختن امامشــان معذور نیســتند2 )همان(.

هـــ( امام عســکری؟ع؟ پس از بیان اینکه زمین از حجــت الهی تا روز قیامت خالی 

نمی‌داند و روایتی که کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است، 

فرمود: این نکته مانند روز روشــن اســت و در ادامه امام و حجت پس از خود را معرفی 

فرمود و نشناختن او را برابر با مرگ جاهلی دانست3 )همان، 409/2(.

ایــن روایــات به‌روشــنی نشــناختن امــام را بــا مــرگ جاهلــی برابــر می‌داننــد. ازایــن‌رو 

چنانچه امامت از اصول دین نباشــد و چنین جایگاهی در نظام عالم نداشــته باشــد، 

ی امامت  گرچه به اصل باور چنین تعابیری بر آن روا نبود. بر این اساس شیخ صدوق ا

ی مورد  یح نمی‌کند، اما به شیوۀ محدث‌متکلمان، با نقل روایاتی که در اصل باور تصر

ی می‌باشد. اســتناد قرار می‌گیرد، انعکاس این روایات، شاهدی بر پذیرش چنین باور

7-2. انکار امامان، برابر با انکار خداوند 
در برخی از روایات، انکار امامان با انکار خدا برابر دانسته شده است؛ به‌عنوان نمونه، 

کــرم؟ص؟ در روایتی ضمــن معرفی جایــگاه خویــش، امیرمؤمنــان؟ع؟ را به‌عنوان  پیامبــر ا

کــه آنــان را بشناســد خــدا را شــناخته و هر کس  پــدر ایــن امــت خطــاب نمود که کســی 

آنــان را انــکار نمایــد، خدا را انکار کرده اســت4 )همــان، 261/1(. همچنین رســول خدا؟ص؟ 

ةٍ.«
َ
ل

َ
ةِ كُفْرٍ وَ شِـرْكٍ وَ ضَلَا هُ إِمَامٌ مَـاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّ

َ
يْسَ ل

َ
1. »مَـنْ مَاتَ وَ ل

ـى يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ.« اسُ حَتَّ رُ النَّ
َ

 يُعْذ
َ

ـةً وَ لَا هُ إِمَـامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ
َ
يْسَ ل

َ
2. »مَـنْ مَاتَ وَ ل

و مِنْ 
ُ
 تَخْل

َ
رْضَ لَا

َ ْ
نَّ الْأ

َ
يَ عَـنْ آبَائِـهِ؟ع؟ أ وِ ـذِي رُ

َّ
خَبَـرِ ال

ْ
نَا عِنْـدَهُ عَـنِ ال

َ
؟ع؟ وَ أ حَسَـنُ بْـنُ عَلِـيٍّ

ْ
ـدٍ ال بُـو مُحَمَّ

َ
3. »سُـئِلَ أ

؟ع؟ إِنَّ 
َ

ـةً فَقَـال ـمْ يَعْـرِفْ إِمَـامَ زَمَانِـهِ مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّ
َ
نَّ مَـنْ مَـاتَ وَ ل

َ
قِيَامَـةِ وَ أ

ْ
ـى يَـوْمِ ال

َ
قِـهِ إِل

ْ
ـى خَل

َ
ِ عَل

ـةٍ لِِلَّهَّ حُجَّ
مَامُ  ِ

ْ
دٌ هُـوَ الْإ  ابْنِـي مُحَمَّ

َ
مَامُ بَعْـدَكَ فَقَال ِ

ْ
ـةُ وَ الْإ حُجَّ

ْ
ِ فَمَـنِ ال

ـهُ يَا ابْنَ رَسُـولِ الّلَّهَ
َ
هَارَ حَـقٌّ فَقِيلَ ل نَّ النَّ

َ
ا حَـقٌّ كَمَـا أ

َ
هَـذ

ةً... .« ـمْ يَعْرِفْـهُ مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّ
َ
ـةُ بَعْـدِي مَـنْ مَـاتَ وَ ل حُجَّ

ْ
وَ ال

 وَ مِـنْ عَلِـيٍّ 
َ

َ عَـزَّ وَ جَـلّ نْكَـرَ الّلَّهَ
َ
نْكَرَنَـا فَقَـدْ أ

َ
 وَ مَـنْ أ

َ عَـزَّ وَ جَـلَّ ـةِ مَـنْ عَرَفَنَـا فَقَـدْ عَـرَفَ الّلَّهَ مَّ
ُ ْ
بَـوَا هَـذِهِ الْأ

َ
نَـا وَ عَلِـيٌّ أ

َ
4. »أ

ـةٍ طَاعَتُهُـمْ طَاعَتِي وَ  ئِمَّ
َ
حُسَـيْنِ تِسْـعَةُ أ

ْ
ـدِ ال

ْ
حُسَـيْنُ وَ مِـنْ وُل

ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
ـةِ ال جَنَّ

ْ
هْـلِ ال

َ
دَا شَـبَابِ أ تِـي وَ سَـيِّ مَّ

ُ
سِـبْطَا أ

هُـمْ.« مَعْصِيَتُهُـمْ مَعْصِيَتِـي تَاسِـعُهُمْ قَائِمُهُـمْ وَ مَهْدِيُّ
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در روایتــی، ضمــن معرفی تک‌تــک امامان، انکار یکــی از آنها را با انــکار خویش و انکار 
ی و انکار خداوند  خدا برابر و طاعت و معصیت و انکار نسبت به آنان را با فرمانبردار

یکی دانســته است1 )همان، 261/1(.

در این روایات آنقدر جایگاه امامان والاست که انکار آنان با انکار خداوند برابر دانسته 
گــر امامت جــزو اصول دیــن نبــود، چنیــن جایگاهی بــرای آن بیان  شــده اســت. بنابرایــن ا
ی را انعکاس داده اســت. نمی‌شــد. ازاین‌رو شــیخ صدوق با ذکر این روایات، چنین باور

8-2. انکار امامان برابر با انکار رسول خدا؟ص؟ 
در برخی روایات، انکار امامان با انکار رسول خدا؟ص؟ برابر دانسته شده است؛ ازجمله:

ی، انکار آنان  کرم؟ص؟ پس از معرفی امیرمؤمنان؟ع؟ و امامان پس از و الف( پیامبر ا
را با انکار خود و نافرمانی از آنان را با مخالفت خود برابر دانسته است2 )همان، 413/2(.

کــرم؟ص؟ ضمــن برشــمردن تک‌تــک امامــان و معرفــی آنــان  ب( در روایتــی پیامبــر ا
به‌عنــوان اوصیــا، اولاد و عتــرت خویــش، انــکار مجمــوع یــا یکی از آنــان را با انــکار خود 

برابــر می‌دانــد3 )همــان، 258/1(.

ج( در روایتــی دیگــر اصبــغ بــن نباتــه آن را نقــل می‌کنــد، امیرمؤمنــان؟ع؟ حدیثی را 
از رســول خــدا؟ص؟ نقــل می‌کند که ضمــن معرفی امامــان، برخی از ویژگی‌هــای آنان نیز 
ی از ایــن روایــت، دوســتی و بغض آنــان را دوســتی و بغض خود  بیــان می‌شــود. در فــراز

و شــناخت و انــکار آنــان را با شــناخت و انکار خــود برابر می‌داند4 )همــان، 259/1(.

 
َ عَزَّ وَ جَلَّ نْكَـرَ الّلَّهَ

َ
نْكَرَنِي فَقَدْ أ

َ
نْكَرَنِي وَ مَـنْ أ

َ
نْكَـرَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَـدْ أ

َ
 كَافِـرٌ مَنْ أ

َّ
 يُعَادِيهِـمْ إِلَّا

َ
 مُؤْمِـنٌ وَ لَا

َّ
 يُوَالِيهِـمْ إِلَّا

َ
1. »لَا

نَّ طَاعَتَهُمْ طَاعَتِـي وَ طَاعَتِي 
َ
 لِِأ

َ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ مَـنْ جَحَـدَ وَاحِداً مِنْهُـمْ فَقَدْ جَحَدَنِـي وَ مَنْ جَحَدَنِي فَقَـدْ جَحَدَ الّلَّهَ
 ».

ِ عَزَّ وَ جَلَّ
ِ وَ مَعْصِيَتَهُـمْ مَعْصِيَتِي وَ مَعْصِيَتِـي مَعْصِيَةُ الّلَّهَ

طَاعَـةُ الّلَّهَ
نْكَـرَ وَاحِـداً 

َ
تِـهِ مَـنْ أ يَّ مُـهُ فِـي بَرِ

َ
عْلَا

َ
قِـهِ وَ أ

ْ
ـى خَل

َ
 عَل

َ
ِ عَـزَّ وَ جَـلّ

ـدِكَ بَعْـدِي حُجَـجُ الّلَّهَ
ْ
ـةُ مِـنْ وُل ئِمَّ

َ ْ
نْـتَ وَ الْأ

َ
2. »يَـا عَلِـيُّ أ

كُمْ 
َ
نْكَرَنِـي وَ مَـنْ عَصَـى وَاحِـداً مِنْكُـمْ فَقَـدْ عَصَانِـي وَ مَـنْ جَفَا وَاحِـداً مِنْكُـمْ فَقَـدْ جَفَانِـي وَ مَـنْ وَصَل

َ
مِنْكُـمْ فَقَـدْ أ

ـي خُلِقْتُمْ  كُمْ مِنِّ نَّ
َ
كُمْ فَقَدْ عَادَانِـي لِِأ كُلاـمْ فَقَدْ وَالانِي وَ مَـنْ عَادَا طَاعَنِي وَ مَنْ وَا

َ
طَاعَكُمْ فَقَـدْ أ

َ
نِـي وَ مَـنْ أ

َ
فَقَـدْ وَصَل

نَـا مِنْكُمْ.«
َ
مِـنْ طِينَتِـي وَ أ

طَاعَنِـي وَ مَنْ عَصَاهُـمْ فَقَـدْ عَصَانِي وَ 
َ
طَاعَهُـمْ فَقَـدْ أ

َ
دِي وَ عِتْرَتِـي‏ مَـنْ أ

َ
وْلَا

َ
وْصِيَائِـي وَ أ

َ
فَائِـي وَ أ

َ
ءِ يَـا جَابِـرُ خُل

َ
3. »هَـؤُلَا

نْكَرَنِي.«
َ
نْكَـرَ وَاحِداً مِنْهُـمْ فَقَـدْ أ

َ
وْ أ

َ
نْكَرَهُـمْ أ

َ
مَـنْ أ

 ْبْغَضَنِي وَ مَن
َ
بْغَضَهُمْ فَقَدْ أ

َ
نِي وَ مَنْ أ حَبَّ

َ
هُمْ فَقَدْ أ حَبَّ

َ
4. »مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالانِي وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَانِي وَ مَنْ أ
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کفــر برابــر  یقیــن پذیرفته‌انــد، انــکار نبــوت و رســالت خاتم‌الانبیــا؟ص؟ بــا  چنان‌کــه فر

یــح می‌کند که انــکار امامت، مانند انــکار نبوت  اســت. شــیخ صــدوق در الهدایة تصر

اســت و انــکار نبــوت بــا انــکار توحیــد برابــر اســت و خداوند عمــل کســی را نمی‌پذیرد، 

مگــر بــا اقــرار بــه نبــوت و امامــان به‌صــورت تفصیلــی و شــناخت آنــان واجــب اســت1 

)صــدوق، 1418: 27(.

گر جایگاه امامت در رتبۀ نبوت از جهت آثار و پیامدها قرار بگیرد، همانند  حال ا

نبوت که جزو اصول دین شمرده می‌شود، امامت نیز همان جایگاه را داراست.

9-2. انکار امامان برابر با کفر کلامی
کــه فــرد از  کفــر فقهــی و کلامــی تفــاوت اســت؛ گاهــی ممکــن اســت  کــه بیــن  بیــان شــد 

ی او محترم باشــد؛  جهــت فقهــی، کافــر نباشــد و بــا ادای شــهادتین، جان، مــال و آبــرو

امــا از جهــت کلامــی در زمرۀ کافران شــمرده شــود. شــیخ صدوق نیــز طبق ایــن مبنا، با 

بیــان روایــات، بیــن جایــگاه اســام و ایمــان تفکیــک کرده اســت. به‌عنــوان نمونــه، ابان 

بــن تغلب از امام صادق؟ع؟ می‌پرســد: کســی که امامان را بشناســد امــا امام زمانش را 

؛ ابان عــرض می‌کند: آیا مســلمان  نشناســد آیــا مؤمــن اســت؟ حضــرت می‌فرماید: خیــر

ی2 )صــدوق، 1395: 410/2(. اســت؟ حضرت فرمودنــد: آر

کید می‌کند که اقرار شــهادتین ســبب حفظ  شــیخ صــدوق در بیان ذیل روایــت، تأ

خون و مال می‌شــود؛ اما ثواب براســاس ایمان داده می‌شــود )همان( و بین دایرۀ اســام 

و ایمــان تفکیــک می‌کنــد. بنابرایــن، روایاتــی کــه انــکار امامت را بــا کفر برابــر می‌دانند، 

نْكَرَنِي وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَـدْ عَرَفَنِي بِهِمْ.«
َ
نْكَرَهُـمْ فَقَـدْ أ

َ
أ

1. »و يعتقـد أن )المنكـر للإمامـة( كالمنكـر للنبـوة، و المنكـر للنبـوة كالمنكـر للتوحيد، و يعتقـد أن الله عز و جل 
لا يقبـل مـن عامـل عملـه إلا بالإقـرار بأنبيائـه )و رسـله و كتبـه( جملـة، و بالإقـرار بنبينـا محمـد؟ص؟ و الأئمـة؟عهم؟ 
يضـة لازمـة  تفصليا، و أنـه واجـب علينـا أن نعـرف النبـي و الأئمـة بعـده؟عهم؟ بأسـمائهم و أعيانهـم، و ذلـك فر
لنـا، واجبـة علينـا، لا يقبـل الله عـز و جـل‏ »يجـب أن يعتقـد أنّ المنكـر للإمـام كالمنكـر للنبـوّة و المنكـر للنبـوّة 

للتوحيـد«.«  كالمنكـر 
 مُؤْمِـنٌ 

َ
ـذِي فِـي زَمَانِـهِ أ

َّ
مَـامَ ال ِ

ْ
ـمْ يَعْـرِفِ الْإ

َ
ـةَ وَ ل ئِمَّ

َ ْ
؟ع؟ مَـنْ عَـرَفَ الْأ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
ـتُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
بَـانِ بْـنِ تَغْلِـبَ قَـال

َ
2. »عَـنْ أ

 نَعَـمْ.«
َ

 مُسْـلِمٌ هُـوَ قَـال
َ
ـتُ أ

ْ
 قُل

َ
 لَا

َ
هُـوَ قَـال
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ناظــر بــه کفــر کلامــی و پیرامون بحث آخرت هســتند. ازجملــه روایاتی که انــکار امامان 

را بــا کفــر برابــر می‌دانــد، روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ اســت کــه حضــرت فرمودنــد: امــام 

نشــانه‌ای اســت ميــان خــداى عز و جــل و خلقش؛ هر كس او را بشناســد مؤمن اســت 

كافر اســت1 )همــان، 412/2(. و هركــه او را انــكار كند، 

چنیــن تعابیــری جــز دربارۀ اصلی که از اصول دین باشــد، جا ندارد. ازاین‌رو شــیخ 

ی آن را به مخاطبان  صدوق با نقل این روایات، اهمیت و جایگاه امامت و اصل باور

کلامــی، منکــر امامــت را بــا  کفــر  کــرده اســت. همچنیــن به‌روشــنی حکــم  خــود منتقــل 

انکارکننــدگان توحیــد و نبــوت برابــر دانســته2 )صــدوق، 1418: 27( و در بیــان اعتقــادات 

شــیعه، انــکار امامــت امیرمؤمنــان؟ع؟ و امامــان را بــا انکارکننــدگان مجمــوع انبیــا برابــر 

ی  می‌دانــد؛ تاجایی‌کــه حتی انکار یکی از امامان با انکار نبوت رســول خدا؟ص؟ مســاو

اســت و روایتــی را از امــام صــادق؟ع؟ نقل می‌کند که انــکار آخر ما با انــکار اول ما برابر 

است3 )همان، 104(.

10-2. نقل دیدگاه اصحاب دربارۀ اصل باوری
در برخــی از روایاتــی کــه شــیخ صــدوق گــزارش کرده اســت، دیــدگاه برخــی از اصحاب 

ی امامــت انعکاس داده شــده اســت؛ ازجملــه در مناظــره‌ای که در  پیرامــون اصــل بــاور

ن الرشــید نیز در آنجا حضور داشــت، هشــام  خانــۀ یحیــی بــن خالد اتفاق افتاد و هارو

بــن حکــم بــه ضــرار گفــت: بــه مــن بگــو آيــا خــداى تعالــى بندگانــش را بــه ديــن واحدى 

تكليــف كــرده كــه اختلافى در آن نيســت و آنها هم بايــد طبق آن تكليــف عمل كنند؟ 

گفــت: چنيــن اســت. هشــام گفــت: آيــا بــراى آنها دليلــى بــراى وجــود آن دين قــرار داده 

كــرده كــه هيــچ دليلــى بــر وجــود آن ندارنــد؟ و  اســت يــا آنكــه آنهــا را بــه چيــزى تكليــف 

نْكَرَهُ كَانَ كَافِراً.« 
َ
قِهِ فَمَـنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَـنْ أ

ْ
 وَ بَيْنَ خَل

َ
ِ عَـزَّ وَ جَلّ

ـمٌ فِيمَا بَيْنَ الّلَّهَ
َ
مَـامُ عَل ِ

ْ
1. »الْإ

2. »يجـب أن يعتقـد أنّ المنكر للإمـام كالمنكـر للنبوّة و المنكـر للنبوّة كالمنكـر للتوحيد.« 
3. »و اعتقادنـا فيمـن جحـد إمامـة أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالـب و الأئمّة من بعـده؟عهم؟ أنّه بمنزلـة من جحد 
نبـوّة جميـع الأنبيـاء و اعتقادنـا فيمـن أقـرّ بأميـر المؤمنيـن و أنكـر واحـدا مـن بعـده مـن الأئمّـة أنّـه بمنزلـة مـن أقـرّ 

لِنَا”.« وَّ
َ
مُنْكِـرِ لِِأ

ْ
مُنْكِـرُ لِِآخِرِنَـا كَال

ْ
ـادِقُ؟ع؟: “ال  الصَّ

َ
بجميـع الأنبيـاء و أنكـر نبوّة نبيّنـا محمـد؟ص؟ وَ قَال
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در آن صــورت آيــا او به‌منزلۀ كســى نيســت كــه نابينا را بــه قرائت كتاب‌هــا تكليف كند 

ى گويد: ضرار ســاعتى  و زمين‌گيــر را بــه رفتــن بــه مســاجد و جهــاد تكليــف نمايــد؟ راو

ى  ســكوت كرد و ســپس گفت: به‌ناچار بايد دليلى باشــد اما او مولاى شما نيست، راو

گويــد: هشــام تبســمى كرد و گفت: نيمى از تو شــيعه شــد و به‌ناچار به حــق گرایيدى و 

ى. ضرار گفت: من در اين باب‏ ســخن  ميــان من و تو اختلافى نيســت جــز در نام‌گذار

را به تو برم‏ىگردانم، و او گفت: برگردان، ضرار به هشام گفت: امامت را چگونه منعقد 

مك‏ىنــى؟ هشــام گفــت: همان‌گونــه كــه خــداى تعالى نبــوت را منعقــد كــرد. گفت: پس 

يرا نبوت را اهل آســمان‌ها منعقد  ؛ ز در اين صورت او پيامبر اســت، هشــام گفت: خير

ئكه اســت و عقــد امامت  مك‏ىننــد، امــا امامــت را اهــل زميــن، عقد نبوت به توســط ملا

بــه دســت پيامبــر و هــردو عقد بــه امر خــداى تعالى صــورت م‏ىگيــرد، گفــت: دليل آن 

چيســت؟ هشــام گفــت: اضطرار در آن بــاب، ضرار گفــت: چگونه؟ هشــام گفت: لاكم 

كرم؟ص؟  در ايــن مقــام از ســه وجــه خــارج نيســت: يــا آنكه خــداى تعالى پــس از رســول ا

از خيلاــق رفــع تكليــف كــرده و آنهــا را مكلف ننمــوده و امر و نهــى به آنها نكرده اســت 

پايانــى شــدند كــه هيچ تكليفــى بر آنها نيســت، اى  و خيلاــق به‌منزلــۀ درنــدگان و چهار

كرم؟ص؟ رفع تكليف شده است؟ گفت:  ! آيا تو چنين م‏ىگوىي؟ و پس از رسول ا ضرار

من چنين نم‏ىگويم. هشــام گفت: وجه دوم آن اســت كه مردمان مكلف پس از رســول 

كرم؟ص؟ عالم باشــند  خــدا؟ص؟ به دانشــمندانى تبديل شــده باشــند كه به‌مانند رســول ا

و هيچ‌یــک از آنهــا بــه ديگــرى نيازمند نبــوده و به وجود خــود ب‏ىنياز از غير باشــند و به 

حقى كه هيچ اختلافى در آن نيســت رســيده باشــند، آيا تو چنين م‏ىگوىي كه مردمان 

كــرم؟ص؟‏ گرديدند بــه غايتى كه  همــه دانشــمند شــدند و در علــم ديــن بــه مانند رســول ا

هيچ‌یــک از آنهــا بــه ديگــرى محتاج نبــوده و در وصــول به حق بــه وجود خــود ب‏ىنياز از 

ديگــران شــدند؟ گفت: مــن چنين نم‏ىگويــم، بلكه مردم محتــاج به غير خود هســتند. 

كــه ناچــار بايــد عالمى باشــد كه  گفــت: تنهــا آن وجــه ســوم باقــى مانــد و آن ايــن اســت 

كرم؟ص؟ او را براى مردم معين كند و مرتكب سهو و غلط و ستم نشود، معصوم  رسول ا

از گناهــان و مبــراى از خطايــا باشــد، مردم بــه او محتاج باشــند و او نيازمند بــه ىكي از 
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آنها نباشــد )همان، 362/2(.

ن بر ضــرورت وجود عالــم و امام، ضــرورت انتخاب او از ســوی  در ایــن روایــت افــزو

خداونــد مبرهــن و مســتدل شــده اســت. ایــن نگــرش بیــن اصحــاب امامــان نیــز وجــود 

داشــته اســت و مســئلۀ جدیــدی نیســت که بــرای عده‌ای ناآشــنا باشــد.

نتیجه‌گیری
شــیخ صــدوق هماننــد بیشــتر دانشــمندان امامیــه، امامــت را اصلــی از اصــول دیــن 

کنــار و هم‌طــراز بــا توحیــد و نبــوت برشــمرده اســت. لــذا فــرد در  می‌دانــد و آن را در 

گرچــه از اســام ظاهــری خــارج نمی‌شــود و حکــم کافــر فقهــی بر آن  صــورت انــکار آن، ا

بــار نمی‌شــود، امــا کافــر کلامــی اســت و جایــگاه دوزخ را در مــواردی که جحــد، انکار و 

پی دارد. این دیدگاه در بین اصحاب امامان وجود  عدم استضعاف باشد، به یقین در

یع  کید می‌کردند که فقدان آن در نظام تشر داشــته اســت و آنها در مناظراتشــان بر آن تأ

عالــم، اختــال ایجــاد می‌کنــد. محــدث بــزرگ مدرســۀ قــم بــا انعــکاس آیــات، روایات و 

ی امامــت را بــه شــیوۀ محدث‌متکلمــان تبییــن نمــوده  بیان‌هــای اصحــاب، اصــل بــاور

ی آن را مشــخص نموده اســت. در  و بــا بیان‌هــای روشــن، جایــگاه امامــت و اصــل بــاور

آیــات بــا بیــان آیۀ 30 ســورۀ بقره و در روایــات، از ضرورت وجــود خلیفه، امــام، حجت و 

عالم ســخن گفته شــده اســت. شــیخ صــدوق امامت را منصبــی الهی معرفــی می‌کند؛ 

به‌گونــه‌ای کــه امــام نیــز همچــون پیامبــر بایــد توســط خدا نصــب گــردد. ایشــان همانند 

ی از دانشــمندان امامیــه، بــا نقــل روایــات مرگ جاهلــی، انــکار امامان را بــا انکار  بســیار

خــدا و رســول؟ص؟ برابــر دانســته اســت. درنتیجه انــکار امامــان کفر کلامی اســت و این 

دیــدگاه در بیــن اصحــاب امامان نیــز مطرح بــوده و مورد تقریــر ائمه؟عهم؟ نیز قــرار گرفته 

اســت. ازاین‌رو شــیخ صدوق، به‌عنوان یکی از برجســته‌ترین محدث‌متکلمان مدرسۀ 

ی اعتقاد داشــته اســت. کلامــی قــم به چنیــن باور
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